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حرکــت مســتقل داخلــی نیســت، چنان‌کــه نشــانی از چنیــن تلاشــی نیــز بــه چشــم 
نمی‌‌خــورد و مصــداق عینــی و انضمامــی نــدارد. مســئله آن اســت کــه حتــی در 
گاه بخــش مهمــی از مشــارکت‌کنندگان نیــز شــکافی میــان خــود عمــل بــا  ناخــودآ
ــی  ــز نوع ــع ج ــود دارد. در واق ــر آن وج ــل ب ــی قابل‌حم ــن سیاس ــا و مضامی دلالت‌‌ه
ی سیاســت  یابافــی میانجــی‌‌ای میــان آن کنش‌‌هــا بــا قلمــرو خیال‌اندیشــی و رؤ
وجــود نــدارد؛ ازایــن‌رو وقتــی کــه بــه نتایــج قابل‌تصــور و قابل‌انتظــار آن کنش‌‌هــا 
ی دســتور کار قدرت‌‌هــای جهانــی و منطقــه‌‌ای  در سیاســت واقعــی )افزایــش تحریم‌‌هــا، پیشــرو
کنشــی جــز  یــه و ماننــد ایــن( اشــاره می‌‌شــود، وا یه‌‌ای شــدن، تجز در ایــران، جنــگ داخلــی، ســور

ــدارد. ــه همــراه ن ک ب ــود و غضبنــا ــکار غیظ‌آل ان
ینـی  ، دربـارۀ آنچـه در ماه‌‌هـای اخیـر رخ داده، نه‌تنهـا اسـتفاده از عناو از ایـن منظـر
چـون »انقالب« بـه شـوخی‌‌ای بی‌مـزه می‌‌مانـد، کـه حتـی صـدق تعابیـری چـون 
کـه بـه  جنبـش اجتماعـی و امثـال آن نیـز محـل خدشـه و مناقشـه اسـت؛ تاآنجا
و  عواطـف  تخلیـۀ  و  فـوران  نوعـی  بـا  مـا  بازمی‌‌گـردد،  داخلـی  اجتماعـی  ی  نیـرو
هیجانات مواجهیم؛ عواطف و هیجاناتی همچون نومیدی، اسـتیصال، خشـم، 
و رهبـران  از سـخنگویان  )به‌خصـوص در اسـتقلال  فـوران  ایـن  امـا  نارضایتـی،  و  کامـی  نا
خودخوانـدۀ بیرونـی آن( فاقـد هرگونـه عقلانیـت راهبـردی و جهـت معنـادار سیاسـی 

اسـت.
تبدیـل شـدن دشـنام رکیـک بـه یکـی از نمادهـای اصلـی ایـن حرکت نیـز از همین 
یـه قابل‌فهـم اسـت. به‌طـور منطقـی و بـر اسـاس محاسـبۀ عقلایـی، یـک حرکت  زاو
سیاسـی کـه بـه بـزرگ کـردن خـود و فراخوانـدن و بسـیج کردن هرچه بیشـتر ظرفیت‌‌ 
گرایش‌‌هـا و  بـا  گسـترده اقدامـی مغایـر  اجتماعـی نیازمنـد اسـت، نبایـد به‌طـور 
ارزش‌‌هـای عمومـی و مـوارد حساسـیت جامعـه انجـام دهـد. اینکـه در افـواه مطرح 
اسـت کـه جامعـۀ ایـران تغییـرات فرهنگـی مهمـی را از سـر گذرانـده و می‌‌گذرانـد 
حـرف غلطـی نیسـت، امـا دسـت‌‌کم هنـوز ایـن تغییرات بدانجا نرسـیده کـه قاطبۀ 
ایرانیـان هم‌سـرایی کلمـات رکیـک و جنسـیِ دختـران و پسـران در صحن و سـرای 
و پذیرفتنـی بشـمارند. پـس چگونـه چنیـن  یـا مبـاح  را خـوش بدارنـد  دانشـگاه 
خبطـی در بلـوای اخیـر مکـرر می‌‌شـود و حتـی از میـان همراهـان و همـدلانِ ایـن 
حرکـت، نهیـب قدرتمنـدی در نهـی و محکومیـت بـه گـوش نمی‌‌رسـد؟ پاسـخ در 
همـان نکتـه اسـت کـه پیش‌تـر طـرح شـد: نـه سیاسـتی در کار اسـت و نـه دعوتـی. 
بلوای 1401 هرچند »فراخوان« بسـیار دارد، اما فاقد »دعوت« اسـت. بدین ترتیب، 
آنچـه راهبـر میـدان اسـت از داخـل، غلیـان غرایـز و هیجانـات جوانانـه اسـت کـه 
گرامی بـا  در تحلیـل نهایـی نسـبتی از سـنخ شـعار اسـتادیومی و حملـۀ اینسـتا
پاشـی، در  ی تخریبگرانـه کـه برکنـار از توهـم فرو ماجـرا دارد و از خـارج، دسـتورکار
فحاشـی رکیـک فرصتـی بـرای تعمیـق نفـرت و تشـدید خشـونت می‌بینـد و ‌به‌طبع 

بـه اسـتقبال آن مـی‌‌رود.

تاآنجاکه به نیروی 
اجتماعی داخلی 
بازمی‌‌گردد، ما با 

نوعی فوران و تخلیۀ 
عواطف و هیجانات 
مواجهیم؛ عواطف و 
هیجاناتی همچون 

نومیدی، استیصال، 
خشم، ناکامی و 

نارضایتی، اما این 
فوران )به‌خصوص در 
استقلال از سخنگویان 

و رهبران خودخواندۀ 
بیرونی آن( فاقد 

هرگونه عقلانیت 
راهبردی و جهت 

معنادار سیاسی 
است.


